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چکیده 
به اتفاق فقها، وقوف در عرفات از اجزای رکنی حج محسوب می شود که ترک آن 
اگر با ترک وقوف در مشعرالحرام همراه شود، مستلزم بطلان حج است. درباره 
محــدوده زمانــی وجــوب وقوف در عرفــات میان فقهــا اختلاف نظر وجــود دارد. 
طبق نظر مشهور، زمان وقوف اختیاری در عرفات از زوال روز نهم تا غروب شرعی 
همــان روز اســت. برخــی فقهــا تأخیــر وقــوف در عرفات را تــا بعــد از زوال نیز جایز 
دانســته اند. در مقابــل، گروهــی دیگر از فقها مســمای وقوف در عرفــات را کافی 
می  دانند. همچنین در صورت خلل در وقوف لازم است حکم تکلیفی و وضعی آن 
بررسی شود. نیز درباره معنای وقوف دیدگاه های متفاوتی بیان شده است. در 
این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، ضمن بررسی 
مفهــوم لغوی برخی کلمات، در نظر مشــهور درباره زمــان الزامی وقوف اختیاری 
عرفات مناقشــه شــده اســت. همچنین از روایات این گونه برداشــت شــده که در 
فــرض اختــال در وقــوف، در صورت صدق مســمای وقوف، حج صحیح اســت، 

گر چه در برخی فروض، معصیت صورت گرفته و پرداخت کفاره لازم است. 

کليدواژه ها: وقوف، عرفات، وقوف اختیاری، وقوف اضطراری، 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 1. استادیار 
 (yazdani@razavi.ac.ir)
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مقدمه

همه ســاله میلیون ها نفر از مســلمانان از سرتاســر جهان برای شــرکت در مراسم 

عبــادی - سیاســی حج عازم ســرزمین وحی می شــوند و قریب یک مــاه در آنجا به 

عبــادت مشــغول می شــوند. آنان غالباً ســال ها انتظار می کشــند و بخــش بزرگی از 

یــاد و کثرت متقاضیان  ســرمایه خــود را در ایــن راه هزینه می کنند. به دلیل هزینه ز

و فراهــم نبــودن ظرفیــت پذیــرش، ایــن ســفر تاریخــی در طول عمــر بیــش از یک بار 

نصیب آنان نمی شــود. از ســوی دیگر مناسک حج یکی از مهم ترین عبادات دین 

که از اجزای مختلفی تشــکیل شــده و برخی از این اجزا رکن حج به  اســام اســت 

شمار می روند. یکی از اجزای حج وقوف در عرفات است. خلل در این جزء رکنی 

می تواند در برخی فروض به فســاد و بطلان حج و وجوب اعاده آن در ســنوات بعد 

بینجامــد و ایــن امر با توجه به دشــواری حضور مجدد در این مراســم در ســال های 

تی برای حجاج می شــود. از ســوی دیگر وقــوف عرفات به  بعــد باعــث بروز مشــکلا

اختیاری و اضطراری تقسیم می شود. درباره معنای وقوف و محدوده زمانی وقوف 

اختیــاری و اضطــراری عرفات میان علمای علم لغت و دانشــمندان فقه اختلاف 

کــه با توجه به نظریــه انتخابی هر فرد، نتایــج متفاوتی از آن به  نظرهایــی وجــود دارد 

دســت می آیــد. به نظر می رســد لازم اســت این نظریــات و ادله آنهــا بازنگری و نقد 

و بررســی شــود و نظریــه ای که اســتحکام بیشــتر و ادله قوی تــری دارد، نظــر برگزیده 

گیــرد. پژوهش در چنین  معرفــی شــود و در اختیــار علاقه مندان و پژوهشــگران قرار 

مسائلی و ارائه یافته های آن به مسئولان باعث برنامه ریزی دقیق تر آنان برای اجرای 

مراســم حج و حصول اطمینان از صحت ادای مناســک و پیشگیری از بروز برخی 

مشکلات برای حجاج خواهد شد.
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مفهوم شناسی

1. عرفات

کردن چیزی از روی اثر آن با تدبر  »عرفات« از ریشــه »ع ر ف«، و به معنای درک 

در آن اســت. ایــن مــاده، بــا توجه به ایــن تعریف، اخص از علم اســت؛ زیــرا مراد از 

علــم، مطلق ادراک اشیاســت )راغب اصفهانــی، 1412، ص560؛ مرتضــی زبیدی، 1414، 

ج12، ص374؛ ابن منظور، 1405، ج6، ص236(.

البتــه بعضــی لغویــان این ماده را به »ادراک به وســیله یکی از حــواس پنج گانه« 

کرده اند )فیومی، بی تا، ج2، ص404(. همچنین »مــکان مرتفع« )جوهری، 1410،  تفســیر 

ج4، ص1401(، »بوی خوش« )صاحب بن عباد، 1414، ج2، ص22( و »صبر« )ابن منظور، 

کتــب لغــت بــرای ایــن مــاده  کــه در  1405، ج9، ص238( از دیگــر معانــی ای اســت 

آورده اند.

کــه حاجیان  بعضــی اهــل لغت معتقدنــد که »عرفــه« برای مــکان مخصوصی 

باید در آن وقوف داشــته باشــند وضع شــده و »عرفات« جمع آن است؛ گویی به هر 

کدام از بخش های محل وقوف عرفه، و به مجموع آنها عرفات اطلاق می شود )ابن 

منظور، 1405، ج9، ص236؛ فیومی، بی تا، ج2، ص405(؛ اما بعضی دیگر از عالمان لغت 

کاربرد در زمان وقوف، یعنی  کلمه »یوم« و برای  کلمه عرفه فقط به همراه  معتقدند 

نهــم ذی حجــه، بــه کار می رود؛ ولی کلمــه »عرفات« برای مــکان مخصوص وقوف 

گر چه به صورت جمع آمده، مفردی برای آن در زبان عربی  حاجیان وضع شــده و ا

فصیــح وجود ندارد )جوهــری، 1410، ج4، ص1400؛ راغب اصفهانی، 1412، ص561-562؛ 

مرتضی زبیدی، 1414، ج12، ص374(.

کاربرد »عرفه« در مکان وقوف صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا در  غیرفصیح بودن 
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کلمــات پیامبــر اکرم9 و ائمه معصوم: به دفعــات می توان دید که این کلمه در 

کار رفته اســت )ابن حنبل، بی تا، ج1، ص75؛ ابوداود سجســتانی، 1410،  مــکان وقوف به 

ج1، ص433(.

درباره وجه نام گذاری عرفات نظریات مختلفی آورده اند:

گفته اند جبرئیل در این مکان مناسک حج را به ابراهیم7 نشان  الف( برخی 

داد و ابراهیم7 می فرمود: »عرفتُ، عرفتُ«. به همین سبب، این مکان را عرفات 

نامیدنــد )طبرســی، 1372، ج2، ص526(. در برخــی روایات شــیعه این وجه با تفاوت 

اندکی بیان شده است )کلینی، 1407، ج4، ص207(.

گروهــی دیگــر معتقدند زمانی که آدم و حوا از بهشــت رانده شــدند، آدم در  ب( 

هنــد، و حــوا در جــده به زمین فرود آمد. آنهــا به دنبال یکدیگر بودند تــا در روز عرفه 

و در ســرزمین عرفــات یکدیگــر را ملاقــات کردند و شــناختند؛ از ایــن رو آن مکان را 

عرفات، و آن روز را عرفه نامیدند )طوسی، بی تا، ج2، ص167(.

ج( برخی دیگر گفته اند: »از آنجا که این سرزمین به واسطه کثرت دعا و عباداتی 

که در آن انجام می گیرد محیط بسیار آماده ای برای معرفت پروردگار و شناخت او 

می باشد، لذا آن را عرفات نامیده اند )راغب اصفهانی، 1412، ص561(.

کــه حاجیــان در ایــن ســرزمین بــا یکدیگر آشــنا  د( نیــز گفته انــد: »از آن جهــت 

می شوند، این روز را روز عرفه، و این سرزمین را عرفات نام نهادند« )فخر رازی، 1420، 

ج5، ص325(.

هـــ( برخــی دیگر عقیده دارند: »از آن رو این ســرزمین را عرفات گویند که مردم در 

گناهان خود اعتراف می کنند« )طبرانی، 2008، ج1، ص343(. آن به 

کرده اند:  گونه بیان  و( برخی دلیل نام گذاری را این 
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با دستان  را  فرزندش  که  ابراهیم در شب هشتم ماه ذی الحجه خواب دید 
که آیا این خواب، خواب  خود ذبح می کند. صبح روز بعد دائم در فکر بود 
»یوم الترویه«  روز  این  لذا  است؟  خداوند  ناحیه  از  امری  یا  است  شیطانی 
که بیدار  نامیده شد. سپس شب بعد همان خواب برای او تکرار شد و زمانی 
که این دستور از ناحیه خداوند است و به همین خاطر این روز  شد فهمید 

عرفه نامیده شد )طبرسی، 1372، ج2، ص526(.

کوه در این منطقه و مرتفع بودن آن از ســطح زمین دلیل دیگری اســت  ز( وجود 

کــه بــه اعتقاد برخی، ســبب نام گذاری این منطقه شــده اســت )طوســی، بی تا، ج6، 

ص167؛ طبرسی، 1372، ج2، ص526(.

گــر منطقــه عرفات را به صورت کمان در نظر بگیریم، اطراف قوس این کمان را  ا

که وتر آن وادی عُرَنَه اســت، از طرف شمال شرقی محدود  گرفته  رشــته  کوه هایی فرا

به کوه اســمر اســت که آن را »جبل سَعْد« نیز می گویند و از مشرق به کوه أشهب که 

حه« نیز خوانند و ارتفاعش از قبلی کمتر است و از جنوب به سلسله کوهی 
ْ
آن را »مِل

که مرتفع ترین آن را »ام الرضوم« نامند. از قســمت شــمال غربی و مغرب نیز محدود 

بــه وادی عرنــه اســت که تمامی ایــن مناطق از آن قریش بوده اســت )البــادی، 2010، 

کــه حجــاج از آن بــالا می رونــد و دعــا  ص1134(. درون موقــف نیــز کوهــی قــرار دارد 

کوه در کتاب هــای تاریخی »جبل الرحمــه«، »قُرَیــن«، »الال« )به  می خواننــد. ایــن 

کسر و فتح الف( و »نابت« نامیده شده است )همو، 1980، ج1، ص182(.

2. وقوف

»وقوف« از ریشــه »و ق ف« مصدر فعل »وَقَفَ یَقِفُ« اســت. بعضی لغویون در 

کتفا کرده اند )ابن منظور،  بیان معنای این کلمه به جمله »الوقوف خلاف الجلوس« ا

1405، ج9، 359؛ مرتضــی زبیــدی، 1414، ج12، ص5( و بعضی دیگر عبارت »دام قائما« 
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کرده اند که منظورشــان همین احتمال اســت )فیروزآبادی، 1415، ج3، ص2(؛  را بیان 

که با توجه به آن وقوف مقابل  کرده اند  کلمه را به سکون تعبیر  اما عده ای دیگر این 

حرکــت اســت؛ چنان که فیومــی در المصباح المنير می نویســد: »الدابــة تقف وقفا و 

وقوفا سکنت« )فیومی، بی تا، ج2، ص6(.

کرده انــد )ابــن فــارس، 1404، ج6، ص135(.  برخــی دیگــر وقوف را به مکث تفســیر 

کــه در معنای کلمــه »مکث« در کتاب های لغــت عباراتی همچون »لبث  از آنجــا 

و انتظــار« )جوهــری، 1410، ج1، ص29(، »قیــام و انتظــار« )مطــرزی، بی تــا، ج1، ص444(، 

»ثبــات و انتظــار« )راغــب اصفهانــی، 1412، ص560( و »تلبــث در یــک مــکان« )ابن اثیر 

جــزری، بی تــا، ج4، ص3( آمده و حاصل این معانــی درنگ کردن و اقامت گزیدن در 

که وقوف طبق این تفســیر در مقابل  گرفت  چیزی یا مکانی اســت، می توان نتیجه 

کردن است. اجتیاز و عبور 

که یکی از واجبات حج و رکن آن شــمرده شــده  - یکی از  آیا مقصود از وقوف - 

کرده اســت؟ برای  معانی لغوی آن اســت یا شــارع معنا و مفهوم خاصی از آن اراده 

پاســخ به این ســؤال بهتر اســت در ابتدا روایاتی را که در آنها از این واجب سخن به 

کنیم. این روایات دو دسته اند: میان آمده است بررسی 

دسته اول روایاتی است که مشتمل بر وقوف و مشتقات آن است که در ادامه به 

چند نمونه اشاره می شود:

الــف( امــام صادق7 می فرماید: »در ســمت چــپ کوه وقوف کن؛ زیرا رســول 

خدا9 در عرفات در سمت چپ کوه وقوف کرده اند« )کلینی، 1407، ج4، ص463(.

ب( امام صادق7 می فرماید: »و به عرفات رود و در آنجا وقوف نماید« )طوسی، 

1407، ب، ج5، ص174(.
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ج( امــام صــادق7 می فرمایــد: »بعد از خواندن نماز صبــح در حالت طهارت 

بمــان؛ ســپس وقوف کن؛ یا نزدیــک کوه و یا هر جای دیگری که خواســتی« )کلینی، 

1407، ج4، 469(.

گر بیاید، در حالی که زمــان وقوف عرفات از  د( امــام صــادق7 می فرمایــد: »و ا

او فوت شــده باشــد، پس باید در مشــعرالحرام وقوف نماید« )طوسی، 1407، ب، ج5، 

ص289(.

در دسته دومِ روایات تعبیر به وقوف نشده، بلکه از تعابیری مانند ادراک و اتیان 

استفاده شده است:

الف( امام صادق7 درباره شخصی که متمتع است و احرام حج بسته است 

فرمود: »قبل از رفتن به عرفات طواف انجام ندهد« )کلینی، 1407، ج4، ص458(.

ب( امــام صــادق7 می فرمایــد: »زمانی که حاجی عرفــات را قبل از طلوع فجر 

کند...« )حر عاملی، 1409، ج14، ص44(. درک 

ج( امــام صــادق7 می فرماید: »هــر کس مشــعرالحرام را درک کند حج را درک 

کرده است« )کلینی، 1407، ج4، ص764(.

و  عرفــات  در  عمــل  به جــا آوردن  و  درک  اصــل  بــه  ناظــر  اول  دســته  روایــات 

مشــعرالحرام اند و در مقام بیان معنا و کیفیت وقوف نیســتند و از هیچ کدام از آنها 

کرده باشــد؛  که شــارع مقدس از وقوف اصطلاح جدیدی اراده  اســتفاده نمی شــود 

کرد. لذا باید مراد از وقوف در محل بحث را در یکی از معانی لغوی آن جست وجو 

مــراد از وقــوف در حــج قطعــاً نمی تواند »ایســتادن« باشــد؛ زیــرا به اجمــاع تمام 

مســلمین، ایســتادن در عرفات و مشــعرالحرام لازم نیســت و نشســتن روی زمین یا 

مرکب در عرفات و مشعرالحرام جایز است؛ کمااینکه مراد از وقوف، سکون و عدم 
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حرکــت هم نمی تواند باشــد؛ زیرا معنا ندارد حاجــی را الزام کنیم که در تمام مدت 

کن باشد و هیچ حرکتی نکند؛ لذا تنها معنای  حضور در عرفات یا مشعرالحرام سا

کــه امــکان تطبیق آن با مــراد از وقوف واجب وجــود دارد معنای »مکث و  لغــوی ای 

کردن« است. درنگ 

که در  کتب فقهی خود اغلب به تعبیری  فقیهان شــیعه تا زمان علامه حلی در 

کتفا کرده و از مشتقات »وقوف« برای بیان این واجب استفاده کرده و  روایات آمده ا

توضیحی درباره خصوصیات وقوف واجب نداده اند )شریف مرتضی، 1387، ص110؛ 

ســار دیلمی، 1404، ص112؛ طوســی، 1375، ص306(. شــیخ صدوق در بیان واجبات 

کــرد نماز صبــح را بخوان؛  کــه فجر صــادق طلوع  مشــعرالحرام می نویســد: »زمانــی 

ســپس در دامنه کوه وقوف کن« )شــیخ صدوق، 1418، ج2، ص238(. شــیخ مفید نیز 

در بیان احکام عرفات می نویسد: »سپس به محل وقوف بیاید و وقوف او در سمت 

کرده اند« )مفید، 1413، ص409(. کوه باشد؛ زیرا رسول خدا9 در آنجا وقوف  چپ 

البته میان قدمای فقهای شیعه، ابن حمزه در کتاب الوسيله از بیان لفظ وقوف 

اعراض، و آن را به نزول تفســیر کرده اســت که نشــان از این دارد که بنا بر فهم ایشان 

مکث در معنای وقوف خوابیده است )ابن حمزه، 1408، ص 178(.

در میــان متأخــران، علامــه حلی مــراد از وقــوف را قدری توضیــح داده و بعضی 

کــرده اســت؛ بــرای مثال در کتــاب قواعــد الاحکام  احــکام مترتــب بــر آن را تبییــن 

می نویسد: 

وقوف اختیاری عرفه رکن حج است؛ لذا هر کس آن را عمداً ترک کند حجش 
باطل می شود... واجب از وقوف آن است که حضور بر آن اطلاق شود با نیت، 
را سیر دهد )علامه حلی، 1413، الف/ ج1، ص435- او  که مرکبش  هرچند 

.)436
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کتاب دیگر خود تذکرة الفقهاء می نویسد:  ایشان در 

که در عرفات حاضر شود  کلی در صحت حج فرقی بین این نیست  به طور 
کلام  و در آنجا بماند یا اینکه از آنجا بگذرد ]و مکث نداشته باشد[؛ به خاطر 
کند حج  کس عرفه را درک  که فرموده اند: حج عرفه است. هر  رسول خدا9 

کرده است )همو، 1414، ج8، ص171(. را درک 

از مجمــوع کلام ایشــان در قواعــد الاحــکام و تذکــرة الفقهاء برمی آیــد که وقوف 

گر حاجی از یک طرف  رکنی با حضور در عرفات محقق می شــود؛ چنان که حتی ا

عرفــات وارد، و از طــرف دیگــر خــارج شــود، بــاز وقوف رکنــی محقق شــده و حج او 

صحیح است. ایشان برای اثبات قول خود به روایت نبوی »الحج عرفة فمن ادرک 

که صحت حج در این  کرده است؛ با این تقریب  عرفة فقد ادرک الحج« استدلال 

روایت معلق بر درک عرفه شــده و کســی که در عرفات حضور داشــته باشد عرفات 

را درک کرده و در نتیجه حج او صحیح اســت، چه در عرفات مکث داشــته باشد 

چه نداشته باشد. 

محقــق ثانــی در کتــاب جامع المقاصد، که شــرح قواعد الاحــکام علامه حلی 

اســت، می نویســد: »مــراد از وقوف چیزی غیــر از بودن و حضور در عرفات نیســت« 

کرکی، 1414، ج3، ص223(. )محقق 

شهید ثانی در مسالک الافهام و محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان نیز 

وقــوف رکنــی را به بودن و حضور در عرفات تفســیر کرده اند )شــهید ثانــی، 1413، ج2، 

ص271؛ مقدس اردبیلی، 1403، ج7، ص199(.

کثــر کتب معاصران درباره مناســک حج وقوف واجب به حضور  همچنیــن در ا

در عرفات تفســیر شــده اســت )تبریــزی، 1415، ص155؛ فاضــل موحدی لنکرانــی، بی تا، 

ص180؛ خامنه ای، 1426، ص122؛ وحید خراسانی، 1428، ص144(.
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امــام خمینــی در تحريــر الوســيله می نویســد: »مراد از وقــوف مطلق بــودن در آن 

که  مکان شــریف اســت و فرقی نمی کند که راکب باشــد یا نباشد و فرقی نمی کند 

راه برود یا نه« )امام خمینی، 1390، ج1، ص440(.

با وجود این، حکم حضور در عرفات - به نحوی که از یک طرف وارد، و از طرف 

دیگر خارج شود- از کلمات فقها استفاده نمی شود. همان طور که گذشت، علامه 

حلــی بــه این فرع پرداخته و با اســتناد به روایــت پیامبر9، حکم به صحت حج و 

کثر فقهای پس از ایشان این فرع و حکم  تحقق وقوف در این فرض کرده است؛ اما ا

و دلیل آن را بررسی نکرده اند.

کــه تحقــق وقــوف رکنــی بــا عبــور از عرفــات یا  گفــت  در بررســی ایــن فــرع بایــد 

کــه شــخص قصــد تحقق وقــوف رکنی را داشــته  مشــعرالحرام - حتــی در صورتــی 

باشــد- مشــکل اســت؛ زیرا همان طور که در معنای لغوی وقوف بیان شــد، مکث 

و درنــگ در حقیقــت و معنــای لغوی وقوف اخذ شــده و کســی کــه در حضور او در 

عرفات یا مشعرالحرام مکث محقق نشده وقوف رکنی را محقق نکرده است.

کرده مدعای ایشان را اثبات نمی کند؛ زیرا  که علامه بدان استدلال  دلیلی هم 

که در آنها سخن از ادراک حج با ادراک عرفه یا مشعر شده قابل استناد  اولًا روایاتی 

نیست؛ زیرا این روایات فقط در مقام بیان ادراک حج با تحقق و ادراک وقوف اند و 

نظــری بــه کیفیت وقوف و چگونگی تحقــق آن ندارند. ثانیاً بر فرض که این روایات 

در مقــام بیــان کیفیت وقوف باشــند و مطلــق ادراک را در تحقق رکن کافی بدانند، 

که از این روایات استفاده  باز مدعای علامه را اثبات نمی کنند؛ زیرا نهایت چیزی 

که در آنها لفظ وقوف آمده و  می شــود اطلاق اســت؛ ولی در مقابل، روایاتی هســت 

وقــوف را در تحقــق این واجب معتبر دانســته و از آنجا که معنای وقوف )با توجه به 

اخذ مکث در معنای لغوی آن( نسبت به ادراک مقید است، روایات وقوف روایات 
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ادراک را تقییــد زده و در نتیجــه رکــن فقــط با وقوف محقق می شــود و صرف ادراک 

کفایت نمی کند.

لزوم مکث در تحقق وقوف رکنی حتی از روایات هم اثبات شدنی است:

کــه امــام را در مشــعرالحرام درک کرده  الــف( امــام صــادق7 درباره شــخصی 

گر به ســمت  گراحتمــال می دهد ا اســت )وقــوف عرفــات را انجــام نداده( فرمــود: »ا

عرفــات بــرود و مقداری در آنجا وقوف کند، بعد از آن وقوف در مشــعرالحرام را قبل 

از طلــوع خورشــید درک می کنــد، پس بایــد به عرفات بــرود« )حر عاملــی، 1409، ج14، 

ص36-35(.

که برای تحقق مقدار  کند« اســتفاده می شــود  از جملۀ »مقداری در آنجا وقوف 

رکنی از وقوف مقداری مکث لازم اســت. عین همین تعبیر درباره کســی که وقوف 

مشعرالحرام را انجام نداده در روایات وارد شده است )همان، ج14، ص45-44(.

گــر مزدلفــه را درک کند، ســپس قبــل از طلوع  ب( امــام کاظــم7 می فرمایــد: »ا

شــمس روز عید قربان در آن وقوف کند، حج را درک کرده اســت.« )همان، ص39(. 

در ایــن روایت شــریف، وقــوف به ادراک با حرف »فاء« عطف شــده که این ســیاق 

ظهــور در تغایــر مفهوم ادراک و وقوف دارد و برای ادراک حج صرف ادراک و حضور 

کفایت نمی کند، بلکه وقوف هم باید محقق شود. در عرفه 

ج( امــام صــادق7 می فرماید: »هــر کس با مردم از عرفــات حرکت کند، اما به 

گر از روی عمد یا استخفاف  همراه آنها در مشعرالحرام نماند و به سمت مِنا برود، ا

باشــد، بایــد بدنه بدهد« )همــان، ص48(. در این روایت از وقوف در مشــعرالحرام به 

کردن است - تعبیر شده است. »لبث« -که به معنای درنگ و مکث 

نتیجه کلام اینکه هم از استعمالات لغوی کلمه »وقوف« و هم از روایات شیعه 
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کــه در تحقق وقــوف رکنی درنگ و مکث لازم اســت و  ایــن گونه اســتفاده می شــود 

عبــور از عرفــات یــا مشــعرالحرام، هرچنــد بــه نیــت وقوف باشــد، در صــدق وقوف 

کفایت نمی کند.

آیــت الله خویــی در ایــن باره می گویــد: »مراد از وقــوف بودن و حضــور در عرفات 

است و اینکه از آن مکان عبور نکند« )خوئی، 1410، ج5، ص139-138(.

سیدمحمد روحانی نیز می نویسد: 

ظاهر این است که ماندن در عرفات و مشعر به مقداری که وقوف بر آن صدق 

کند لازم است؛ لذا ماندن یک لحظه و امثال آن در تحقق وقوف عرفی کفایت 

که مراد از وقوف، وقوف عرفی است، نه وقوف عقلی« )حسینی  نمی کند؛ چرا

روحانی، 1419، ج2، ص276(.

زمان وقوف در عرفات

که  وقــوف عرفــات در فقه امامیــه، دارای دو وقــت اختیاری و اضطراری اســت 

درک یکــی از آن دو موجــب صحــت حــج، و تــرک آنهــا گاهــی موجــب بطلان حج 

کــه بر هــر حاجی  می شــود. زمــان اختیــاری زمــان اصلــی وقــوف در عرفــات اســت 

کــه حالــت اضطــراری ندارد واجب اســت وقــوف را در این زمان انجــام دهد. زمان 

اضطراری نیز زمان وقوف برای کســی اســت که به دلیل اضطرار موفق به درک زمان 

اصلی وقوف نشده است.

1. زمان اختیاری وقوف در عرفات

فقهای امامیه معتقدند محدوده زمان اختیاری وقوف در عرفات از زوال خورشید 

روز عرفــه )نهــم ذی حجــه( تا غروب آن اســت. برخــی فقها برای اثبــات این مطلب 

ادعای اجماع کرده اند )علامه حلی، 1414، ج8، ص182-183؛ ابن زهره، 1417، ص180(.
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که  گونه اســتفاده می شود  البته از کلمات شــیخ طوســی در بعضی کتبش این 

محــدوده زمــان اختیاری وقوف عرفات، از زوال خورشــید روز عرفه تا طلوع فجر روز 

عیــد قربــان )دهم ذی  حجه( اســت )طوســی، 1407، الــف، ج2، ص337(. از آنجا که 

محدوه زمانی مذکور در کلام شیخ طوسی مطابق با نظریه بعضی اهل سنت درباره 

زمان وقوف عرفات است، ابن ادریس حلی آن را خلاف اجماع و مطابق با مذهب 

بعضی مخالفان دانسته است )ابن ادریس، 1410 ، ج1، ص587(.

در مقابــل، علامــه حلــی اشــکال ابن ادریس به شــیخ را وارد ندانســته و در مقام 

دفاع از ایشان نوشته است: 

نزاع میان ابن ادریس و شیخ طوسی لفظی است؛ زیرا مقصود شیخ طوسی 

بیان زمان وقوف - که شامل زمان اختیاری و اضطراری می شود- بوده است؛ 

کرده که مقصود شیخ بیان وقت اختیاری وقوف است؛  اما ابن ادریس خیال 

لذا شیخ را به تقلید از مخالفان نسبت داده است )علامه حلی، 1413 ، ب، 

ج4، ص237(.

بایــد گفــت حــق بــا علامه حلی اســت؛ زیرا اولًا شــیخ طوســی این فتــوا را فقط 

کــرده و در بقیه کتب خــود ملتزم به فتــوای اجماعی  کتــاب خــاف خــود بیان  در 

امامیه است )طوسی، 1375، ص306؛ همو، 1400، ص250-251(. ثانیاً ایشان در کتاب 

خلاف معتقد اســت حاجی باید نماز مغرب و عشــای روز عرفه را در مشعرالحرام 

بخوانــد. این خود نشــان از این دارد که طبق نظر ایشــان، حاجــی باید هنگام اذان 

مغرب عرفات را ترک کند و وارد مشــعر شــود تا بتواند نماز مغرب و عشــا را در آنجا 

اقامــه کند )طوســی، 1407، ج2، ص340(؛ پس بیان زمــان وقوف عرفات تا طلوع فجر 

که مجمــوع زمان اختیاری و اضطراری مقصود ایشــان  روز عیــد نشــان از این دارد 

بوده است.
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رسی مقدار وقوف اختیاری عرفات الف( بر

آیا وقوف در تمام این محدوده زمانی واجب اســت؟ یعنی بر حاجی لازم اســت 

گر مقداری از آن محدودۀ زمانی  بلافاصله پس از اذان ظهر در موقف حاضر شود و ا

را اختیاراً ترک کند، گناه کرده اســت؟ نظرات فقها درباره این مســئله را می توان در 

کرد: سه قول خلاصه 

قول اول:

بعضــی معتقدند وقــوف در تمام محــدوده زمانی مذکور واجب اســت؛ یعنی بر 

کند و تا غروب  حاجی لازم است بلافاصله پس از اذان ظهر در عرفات نیت وقوف 

کرده،  گناه  کند، هرچند  گر مقداری از این وقوف را ترک  خورشــید در آنجا بماند و ا

کرکــی، 1414، ج3،  حــج او صحیــح اســت )فاضــل مقــداد، 1404 ، ج1، ص483؛ محقــق 

ص223؛ شهید ثانی، 1413 ، ج2، ص275؛  صاحب جواهر، 1404، ج19، ص23(.

دلیل اول بر این مطلب روایت ابوبصیر از امام صادق7 است. امام7 در این 

روایــت می فرماید: »وقوف در ]منطقه[ اراک صحیح نیســت؛ ولکن اقامت در آنجا 

تــا زوال خورشــید ]و ســپس رفتــن به موقــف[ مانعی نــدارد« )طوســی، 1407 ، ب، ج5، 

ص181(. منطقه اراک خارج از محدوده عرفات است؛ اما امام7 اقامت گزیدن در 

این مکان را - در صورتی که شــخص خودش را از زوال خورشــید به موقف رســانده 

کــه مفهوم آن عدم جــواز در صورت عدم رســیدن به عرفات  باشــد- جایــز می داند 

هنگام زوال خورشید است )محقق داماد، 1401، ج3، ص38-37(.

در رد این اســتدلال باید گفت اولًا روایت فوق از جهت ســندی به واسطه وجود 

کتب رجالی بیان نشــده  علی بن الصلت صحیح نیســت؛ زیرا توثیقی برای او در 

اســت )خوئــی، بی تــا، ج13، ص67-68(. ثانیاً در این روایت امام7 حضور شــخص 
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گر کســی تا نزدیکی زوال در اراک باشــد  در اراک را تا زوال خورشــید اجازه داده اند و ا

کنــد )خصوصاً در صورت وجــود ازدحام و کندی  و بعــد قصــد عزیمت به عرفات 

حرکت او(، پس از گذشــت مدتی از زوال به عرفات می رســد و در نتیجه از ابتدای 

زوال در عرفــات حضــور ندارد؛ لذا ایــن روایت نمی تواند وجوب وقــوف را از ابتدای 

کند. زوال اثبات 

دلیل دوم برای این قول تمســک به ســیره قطعیه میان مســلمانان است. به نظر 

آنــان، حجــاج باید هنــگام زوال در عرفات حضور داشــته باشــند )حســینی روحانی، 

1419، ج2، ص277(.

گفت روایات دال بر اقامه نماز ظهر و عصر روز عرفه  در پاســخ به این دلیل باید 

توســط رســول خدا9 در خارج موقف )که در ادله قول سوم به آنها اشاره می کنیم( 

وجود این سیره را نقض می کند.

برخی برای اثبات این قول به رد و مناقشــه ادله اقوال دیگر پرداخته اند )صاحب 

جواهر، 1404، ج19، ص23-26؛ سبزواری، 1413، ج14، ص173-170(.

قول دوم

بعضی دیگر از فقها معتقدند مقدار واجب وقوف درک مســمای وقوف اســت. 

مطابــق ایــن نظریــه تفاوتــی میــان وقــوف رکنــی و وقــوف واجــب نیســت و هــر دو با 

یــس، 1410 ، ج1، ص589؛ علامــه حلی، 1414 ،  مســمای وقوف محقق می شــوند )ابــن ادر

ج8، ص182(. به نظر صاحب رياض نیز این قول دور از صحت نیست« )طباطبایی، 

1418، ج6، ص336(.

که به اتفاق همه فقها درک مســمای وقوف برای  اولین دلیل این نظر این اســت 

کــه بخواهد بیش از این مقدار را واجب کند  حصــول رکن کفایت می کند و دلیلی 
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وجود ندارد و برای نفی مقدار زائد از مسمی به اصل برائت تمسک می کنیم )همان، 

گر ادله قول سوم تمام باشد، نوبت به اصل  ص339(. در رد این دلیل می توان گفت ا

نمی رسد؛ زیرا »الاصل دليل حيث لا دليل«.

دلیل دوم این قول روایت جمیل بن دراج از امام صادق7 است که می فرماید: 

»متمتع متعه اش تا زوال خورشید روز عرفه صحیح است و حجش تا زوال خورشید 

روز عید قربان صحیح است« )طوسی، 1407 ، ب، ج5، ص171(.

بــه مقتضــای اطــاق ایــن روایــت متمتع می توانــد اعمال عمــره تمتع را تــا زوال 

خورشــید روز عرفه در مکه انجام دهد و تمتع او صحیح باشــد و از آنجا که فاصله 

گر بخواهد هنگام اذان ظهر از مکه به سمت  مکه تا عرفات چهار فرسخ است، فرد ا

یــادی تا غروب  که زمان ز عرفــات حرکــت کند، طبیعتــاً زمانی به عرفات می رســد 

خورشــید باقی نمانده اســت. این خود دلالت می کند بر اینکه مقدار واجب وقوف 

عرفات همان درک مسمی است.

البته برخی حدیث را مختص به مضطر دانســته و معتقدند این روایت دلیل بر 

کفایت مسمای وقوف برای تحقق وقوف رکنی است، نه وقوف واجب )خوئی، 1410، 

ج5، ص144-143(.

قول سوم

بعضــی دیگــر از فقها معتقدند لازم نیســت از حین زوال نیت وقــوف کرد و زمان 

وقوف پس از ادای اعمال مستحبی عرفات )مثل غسل و خواندن نماز ظهر و عصر 

و اســتماع به خطبه امام( شــروع می شــود )ســار دیلمی، 1404، ص112؛ شــریف مرتضی، 

1387، ص110؛ مفید، 1413، ص409؛ طوسی، 1400، ص250(؛ حتی عده ای برای ادای این 

اعمال مدت زمان تقریبی یک ساعت را معیّن کرده اند )خوئی، 1410، ج5، ص143(.
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مستند این قول چند روایت است:

که می فرماید:  روایت اول صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق7 است 

کنی تا بتوانی خودت را  کنی و بین آنها جمع  باید در خواندن نماز تعجیل 

برای دعا فارغ نمایی؛ زیرا این روز، روز دعا و درخواست است. سپس وارد 

به جا  را  خداوند  حمد  سپس  وقار؛  و  آرامش  حال  در  می شوی  وقوف  محل 

می آوری« )طوسی، 1407 ، ب، ج5، ص182(.

عبارت »سپس وارد محل وقوف می شوی« در این روایت ظهور در تحقق حضور 

در موقف پس از ادای فریضه ظهر و عصر دارد.

کــه  یــة بــن عمــار از امــام صــادق7 اســت  روایــت دوم صحیحــه دیگــر از معاو

کیفیت حج رسول خدا9 را توصیف می کند: 

تا اینکه به نمره رسید که داخل عرنه و موازی با اراک است؛ سپس چادر خود 

کردند. پس زمانی  برپا  او  نزد چادر  را  و مردم هم چادرها  کرد  برپا  آنجا  را در 

او  همراه  قریش  که  حالی  در  شد،  خارج  خدا  رسول  شد،  خورشید  زوال  که 

کرد و برای مردم  کرد و در مسجد وقوف  کرد و تلبیه اش را قطع  بود و غسل 

کرد و آنها را امر و نهی نمود؛ سپس نماز ظهر و عصر را با یک اذان  سخنرانی 

کرد« )کلینی، 1407 ،  و دو اقامه خواند؛ سپس وارد موقف شد و در آنجا وقوف 

ج4، ص247؛ طوسی، 1407 ، ج5، ص456(.

آنچه از روایات و فتوای فقها اســتفاده می شــود این است که منطقه نمره داخل 

کــه فقها وقــوف در آن را  در عرفــات نیســت و در حــدود آن قــرار دارد )بــه ایــن قرینه 

مجــزی نمی  داننــد( )تبریزی، 1415، ص155(؛ لذا از این روایت اســتفاده می شــود که 

کردند و خطبه خواندند و پس  رسول خدا9 در این منطقه پس از اذان ظهر غسل 

از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد نمره وارد عرفات شدند تا وقوف را انجام دهند. 
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این عمل حضرت بر جواز تأخیر وقوف از اذان ظهر به این مقدار دلالت می کند.

افزون بر این در هیچ یک از احادیث مرتبط با وقوف عرفات زوال خورشید زمان 

ابتدای وقوف بیان نشــده اســت؛ لذا وجوب ابتدای وقوف از زوال خورشــید بدون 

کــه این نظریــه را انتخاب کرده اند متذکر شــده اند  کثر کســانی  دلیــل اســت. البته ا

که احتیاط در این اســت که شــخص از ابتدای زوال در عرفات حاضر شــود و نیت 

وقــوف داشــته باشــد )امــام خمینــی، 1390 ، ج1، ص440؛ خوئــی، 1410، ج5، ص143(؛ 

گر چــه بعضــی دیگــر از فقهــا به دلیل عــدم وجود دلیل بــر وجوب ابتــدا از زوال این  ا

احتیاط را بی دلیل و مدرک می  دانند )بحرانی، 1405، ج16، ص376(.

نکته دیگر این اســت که آیا جواز تأخیر فقط مختص کســانی است که مشغول 

به جاآوردن مقدمات و خواندن نمازند یا شــامل کســانی که قصد ادای مقدمات را 

که قصد اشتغال  کسی  ندارند نیز می شود؟ بعضی فقها معتقدند جواز تأخیر برای 

به امور مذکور را ندارد مشکل است )نراقی، 1415، ج12، ص216-217؛ خوئی، 1410، ج5، 

ص143؛ تبریــزی، 1423، ج3، ص141(. در مقابــل، بعضــی دیگــر معتقدنــد از آنجا که 

دلیلــی بــر لزوم ابتــدای وقوف از زوال وجود ندارد، برائــت از وجوب حکم می کند در 

که قصد اشتغال به مقدمات را ندارد-  این فاصلۀ زمانی وقوف - حتی برای کسی 

واجب نیست)فاضل موحدی لنکرانی، 1418 ، ج5، ص89-88(.

کــه در آن امر به شــروع وقــوف هنگام زوال خورشــید روز  در نتیجــه هیــچ روایتــی 

عرفه شده باشد وجود ندارد؛ لذا به اعتقاد بعضی فقها زوال خورشید را زمان شروع 

کتب فقهی یا به سبب رد و مقابله با نظریه احمد بن حنبل  کثر  وقوف دانستن در ا

است که معتقد به شروع زمان وقوف عرفات از طلوع فجر روز عرفه است یا به دلیل 

رد کســانی اســت که وقوف واجب را بر درک مســمای وقوف تطبیق داده اند )فاضل 
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موحدی لنکرانی، 1418 ، ج5، ص89-88(.

رسی انتهای زمان وقوف اختیاری عرفات ب( بر

بــه اجمــاع فقهــا انتهای زمــان وقوف اختیــاری عرفات غروب خورشــید اســت 

)علامه حلی، 1412 ، ج11، ص31؛ موســوی عاملی، 1411 ، ج7، ص394(. فقها برای اثبات 

کرده اند: این مطلب به روایات ذیل استدلال 

روایت اول صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق7 اســت: »همانا مشرکین 

قبل از غروب خورشید ]از عرفات[ کوچ می کردند؛ پس رسول خدا با آنها مخالفت 

کرد« )کلینی، 1407 ، ج4، ص467(. کوچ  کرد و بعد از غروب خورشید 

روایت دوم موثقه یونس بن یعقوب از امام صادق7 است که از حضرت سؤال 

کرد: »چه زمانی وقت کوچ از عرفات است؟ فرمود: زمانی که قرمزی آسمان از طرف 

مشــرق از بین برود« )همان، ص466(. همین روایت به طریق مرحوم شــیخ طوســی از 

یونس بن یعقوب با اندک تفاوتی نقل شده است )طوسی، 1407 ، ب، ج5، ص186(.

روایت ســوم صحیحه معاویة بن عمار اســت که از کیفیت حج رسول خدا9 

حکایت می کند و در آن آمده است: »پس وقوف کرد ]در عرفات[ تا زمانی که قرص 

خورشید پنهان شد« )همان، ص457(.

بیــن ایــن روایــات، تعارضی وجود نــدارد؛ زیرا اســتتار قرص خورشــید با ذهاب 

حمــره از طــرف مشــرق ملازمــه دارد )خوئــی، 1410، ج5، ص141؛ تبریــزی، 1423، ج3، 

گر ملازمه استتار قرص خورشید و ذهاب حمره مشرقیه را نپذیریم،  ص141(. البته ا

طبیعتــاً میــان ایــن دو دســته از روایات تعارض برقرار می شــود و قدر متیقــن از لزوم 

مکث در عرفات تا غروب خورشــید اســت و لزوم ماندن در عرفات تا ذهاب حمره 

مشرقیه با اصل برائت نفی می شود )طباطبایی قمی، بی تا، ج3، ص18(.
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2. زمان اضطراری وقوف عرفات

کســی کــه به واســطه نســیان یا جهــل نتواند وقوف عرفــات را در زمــان اختیاری 

کنــد بایــد وقــوف را در زمان اضطــراری انجام دهد. زمــان وقوف اضطراری  آن درک 

عرفات به اجماع فقها از غروب خورشــید روز عرفه تا طلوع فجر روز دهم ذی حجه 

است )فاضل مقداد، 1404 ، ج1، ص477؛ حلی، 1410، ج1، ص330(.

کنند دو دسته اند: که نمی توانند وقوف اختیاری عرفات را درک  کسانی 

گر مشغول به درک وقوف اضطراری عرفات شوند، می توانند  که ا الف( کســانی 

کنند.  زمان اختیاری وقوف مشعرالحرام را درک 

ب( کسانی که درک زمان وقوف اضطراری عرفات توسط آنها سبب ترک وقوف 

اختیاری مشعرالحرام می شود. 

که وقوف عرفات را در زمان اختیاری آن درک نکرده و لازم اســت  کســی  گفتیم 

 بر افراد دســته دوم 
ّ

کند جزو دســته اول اســت؛ وال وقوف اضطراری عرفات را درک 

لازم نیســت وقــوف اضطــراری عرفــات را انجام دهنــد و تنها درک وقــوف اختیاری 

مشــعرالحرام بــرای صحت حــج آنها کفایت می کنــد. به نظر صاحــب مدارک این 

مسئله اجماعی است )موسوی عاملی،1411 ، ج7، ص401-400(.

بر خلاف وقوف اختیاری عرفات، در مقدار وقوف اضطراری میان فقها اختلافی 

نیست و همه فقها معتقدند درک مسمای وقوف در زمان اضطراری وقوف عرفات 

کفایــت می کنــد )حلبــی، 1414، ص134؛ فاضــل مقــداد، 1404 ، ج1، ص483؛ خمینــی، 

1390 ، ج1، ص441(.

اصل ثبوت زمان اضطراری برای وقوف عرفات از چند روایت استفاده می شود:

که می فرمایند:  الف( صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق7 
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گفت: ای رسول خدا، نظر  گاه پیرمردی  که نا رسول خدا9 در سفری بودند 

چیست؟  می کند  درک  مشعرالحرام  در  را  امام  که  کسی  با  ارتباط  در  شما 

گر به عرفات رود و مدتی در آنجا بماند، بعد از آن  که ا گمان دارد  گر  فرمود: ا

مشعرالحرام را قبل از طلوع خورشید ]روز دهم[ درک می کند، پس به عرفات 

گر به عرفات برود، زمانی به مشعرالحرام می رسد  که ا گمان دارد  گر  برود؛ اما ا

کرده اند، لازم نیست به عرفات برود و حجش صحیح  کوچ  که مردم از آنجا 

است« )حر عاملی، 1409 ، ج14، ص37(.

ب( صحیحــه حلبــی که از امام صادق7 درباره کســی که بعد از خروج مردم 

گر  از عرفــات وارد آنجــا می شــود ســؤال می کنــد و حضــرت در جواب می فرمایــد: »ا

فرصتــی دارد تــا در شــب به عرفــات رود و در آنجا وقوف کند، ســپس مردم را قبل از 

اینکه از مشــعرالحرام کوچ کرده باشــند درک کند، حجش تمام نیست، مگر اینکه 

به عرفات رود« )همان(.

بررسی حکم ترک وقوف عرفات در بخشی از محدوده زمانی آن

ایــن بحــث بنــا بر قول کســانی که وقــوف در تمــام محــدوده زمانــی آن را واجب 

می  دانند قابل طرح است؛ اما بنا بر قولی که درک مسمای وقوف را لازم می دانست 

جایی برای طرح این بحث وجود ندارد.

ترک بخشی از وقوف در عرفات دو صورت پیدا می کند:

الف( درک ابتدای زمان وقوف و ترک انتهای زمان آن

گر حاجی وقوف را از ابتدای زوال شروع، و قبل از غروب به سمت مشعرالحرام  ا

کــه در این فــرض حج صحیح اســت؛ زیــرا اولًا  کنــد، فقهــا اتفــاق نظــر دارند  کــوچ 

صحت و فســاد حج دایرمدار تحقق و عدم تحقق مســمای وقوف اســت و آن هم 
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محقــق شــده اســت. ثانیــاً از دو روایــت حکم صحت حــج در این فرض اســتفاده 

می شود:

یکی روایت صحیحه مســمع بن عبدالملک از امام صادق7 اســت که در آن 

کرده فرمودند:  کوچ  که پیش از غروب خورشید از عرفات  حضرت درباره شخصی 

گر از روی عمد بوده، بر او ]قربانی[  گر از روی جهل بوده، چیزی بر او نیست؛ ولی ا »ا

شتر لازم است«. )طوسی، 1407 ، ب، ج5، ص187(

دیگــری روایت ضریس کناســی اســت که می گویــد از امام باقــر7 درباره حکم 

کــوچ کرده اســت ســؤال کردم.  کــه پیــش از غــروب خورشــید از عرفــات  شــخصی 

حضرت فرمودند: »بر او ]قربانی[ شتر لازم است...« )کلینی، 1407 ، ج4، ص468(.

کتفا کرده اند؛  در ایــن دو روایــت، امــام7 صرفاً به ثبوت کفاره بر این شــخص ا

لذا کشــف می شــود که حج این شــخص صحیح اســت. همان طور که از روایات 

که به عمد از عرفات خارج شــود باید شــتر قربانی کند. البته از  برمی آید، شــخصی 

عبارت شــیخ صدوق در المقنع و ابن ســعید در الجامع للشرائع استفاده می شود 

که شــخص باید گوســفند قربانی کند )شــیخ صــدوق، 1415، ص270؛ حلــی، یحیی بن 

کردن  که دو روایت مذکور صراحت در لزوم قربانی  سعید، 1405، ص207(؛ اما از آنجا 

کثــر فقها هم به همیــن مطلب فتــوا داده اند، جای هیچ شــکی باقی  شــتر دارنــد و ا

کفاره قربانی شود. که شتر باید به عنوان  نمی ماند 

گر به عمد و  که خروج از عرفات ا اما درباره حکم تکلیفی فتوای فقها این اســت 

گر از روی جهل به حکم یا نسیان باشد،  با علم به تکلیف باشد، حرام است؛ ولی ا

اشکالی ندارد )طوسی، 1375، ص306؛ علامه حلی، 1410، ج1، ص328؛ شهید اول، 1417، 

ج1، ص419؛ کاشف الغطاء، 1422، ص156؛ امام خمینی، 1390 ، ج1، ص441-440(.
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برای اثبات حرمت خروج از عرفات در صورت علم به دو روایت سابق استدلال 

شــده اســت؛ زیــرا لزوم قربانــی بر خارج شــدن عمدی از بــاب کفاره اســت و ثبوت 

کاشف از حرمت این فعل است. کفاره نیز 

ب( ترک ابتدای زمان وقوف و درک انتهای آن

گــر حاجــی از روی عمــد دیرتر از زمانی که وقوف را باید شــروع کند وارد عرفات  ا

شــود، امــا تــا غروب خورشــید در آنجا بماند، حــج به طور قطع صحیح اســت؛ زیرا 

کــه گفتیــم، به اجمــاع فقهای شــیعه بــرای درک وقــوف عرفــات، درک  همــان طــور 

مســمای وقوف کافی اســت؛ اما درباره حکم تکلیفی باید گفت که تأخیر در شروع 

وقوف - چون با ترک واجب ملازمت دارد- محکوم به حرمت است.

نتیجه گیری

گفتیم یکی از واجبات حج وقوف در عرفات است. در برخی روایات برای بیان 

این واجب الهی از لفظ وقوف اســتفاده شــده اســت. این دســته از روایات در مقام 

بیان معنای وقوف نیستند و مقصود آنها فقط بیان اصل ادای این واجب در مقام 

جزئی از مناسک حج است؛ بنابراین چاره ای جز حمل این کلمه بر یکی از معانی 

لغوی آن وجود ندارد. با توضیحاتی که بیان کردیم مشــخص شــد که مناسب ترین 

معنا برای وقوف لبث، مکث و ماندن در مقابل اجتیاز و عبور است. در دسته دوم 

روایات تعبیر به وقوف نشــده، بلکه از تعابیری مانند ادراک و اتیان اســتفاده شــده 

اســت. با اســتناد به برخی روایات و تعابیر به کار رفته در آنها به این نتیجه رســیدیم 

کــه لــزوم مکث در تحقق وقوف رکنــی، افزون بر لغات، از روایات هم قابل اســتفاده 

اســت. فقط علامه حلی نیت وقوف در حال عبور از عرفات را هم مجزی دانســته 

است.



64 

وف
 وق

اي
معن

ت و 
رفا

ر ع
ف د

قو
ي و

زام
ن ال

زما
ي 

قه
ي ف

رس
بر

دربــاره مــدت زمــان واجــب وقــوف عرفات ســه نظریه را بررســی کردیــم و به این 

که در آن امر به شــروع وقوف هنگام زوال خورشــید  که هیچ روایتی  نتیجه رســیدیم 

روز عرفه شــده باشــد وجود ندارد؛ لذا به اعتقاد بعضی فقها زوال خورشــید را زمان 

کتب فقها یا به ســبب رد و مقابله با نظریه احمد بن  کثر  شــروع وقوف دانســتن در ا

حنبل اســت که معتقد به شــروع زمان وقوف عرفات از طلوع فجر روز عرفه است یا 

به دلیل رد کسانی است که وقوف واجب را بر درک مسمای وقوف تطبیق داده اند. 

گر بخش  کــه ا همچنیــن فقهــا در حکــم ترک بخشــی از وقوف عرفــات آورده اند 

انتهایی آن ترک شــود و پیش از غروب خورشــید از عرفات خارج شــود، حج مطلقاً 

کــه چنانچه از روی جهل یا نســیان بــه حکم خارج  صحیــح اســت؛ بــا این تفاوت 

شــده باشــد، چیزی بر او نیســت؛ ولی در صورتی که عمدا خارج شــده باشد، گناه 

گر بخش ابتدایی وقوف عرفات  کند و ا کفاره قربانی  کرده و باید شــتری را به عنوان 

کنــد، گناه کرده اســت؛ ولی کفاره ای بر او ثابت نیســت. نیــز در صورتی که  را تــرک 

گر ترک وقوف در عرفات همراه با ترک وقوف  اصلًا در عرفات وقوف نداشته باشد، ا

گر به وقوف مشــعرالحرام برسد، به حج  مشــعرالحرام باشــد، حج فاسد می شــود و ا

لطمــه ای وارد نمی شــود. البتــه بــرای درک و ترک وقوف های اختیــاری و اضطراری 

که از موضوع این  عرفات و مشعرالحرام فروض متعددی در کتب فقهی بیان شده 

مقاله خارج است.
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کتــاب الحــج،  المرتقــی إلــی الفقــه الأرقــی - 

للتحقیقــات  الجلیــل  مؤسســة  تهــران، 
الثقافیة، چ اول.

حلبی، علی بن حســن )1414ق(، إشــارة 18 .
الســبق إلی معرفة الحق، قم، دفتر انتشارات 

اسلامی، چ اول.
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)1405ق(، 19 . ســعید  بــن  یحیــی  حلــی، 
الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء 

العلمیة، چ اول.
خامنه ای، ســید علی )1426ق(، مناسك 20 .

الحج، قم، نشر مشعر، چ اول.

خمینــی، ســید روح  الله )1390ق(، تحریــر 21 .
الوسیلة، قم، دار الکتب العلمیة، چ دوم.

خوئی، سید ابوالقاسم )1410ق(، المعتمد 22 .
فی شــرح المناســك، قم، منشورات مدرسة 

دارالعلم ـ لطفی، چ اول.
ـــــــــ )بی تا(، معجم رجال الحدیث و تفصیل 23 .

طبقات الرجال، ]بی جا[، ]بی نا[. 

بــن محمــد 24 . راغــب اصفهانــی، حســین 
)1412ق(، مفــردات ألفــاظ القــرآن، بیــروت، 

دار العلم، چ اول.
ســبزواری، ســید عبدالأعلی )1413ق(، 25 .

مهــذب الأحــکام، قــم، مؤسســة المنــار، چ 

چهارم.
عبدالعزیــز 26 . بــن  حمــزة  دیلمــی،  ســار 

)1404ق(، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، 
قم، منشورات الحرمین، چ اول.

علــی 27 . بــن  محمــد  صــدوق،  شــیخ 
امــام  مؤسســه  قــم،  المقنــع،  )1415ق(، 

هادی7، چ اول.
الحســین 28 . بــن  علــی  مرتضــی،  شــریف 

)1387ق(، جمــل العلــم و العمل، نجف، 
داب، چ اول.

ْ
مطبعة ال

ـــــــــ )1418ق(، الهدایة فی الاصول و الفروع، 29 .
قم، مؤسسة الإمام الهادی7، چ اول.

صاحــب بــن عبــاد، اســماعیل بــن عباد 30 .
)1414ق(، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم 

الکتاب، چ اول.
صاحب جواهر، محمدحسن )1404ق(، 31 .

جواهر اللاکم فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، 

دار إحیاء التراث العربی، چ هفتم.
طباطبایی، سید علی )1418ق(، ریاض 32 .

المســائل، قم، مؤسســة آل  البیت:، چ 

اول.
طباطبایــی قمــی، سید حســن )بی تــا(، 33 .

کتاب الحج، ]بی جا[، ]بی نا[.

طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد )2008م(، 34 .
دار الکتــاب  اربــد،  العظیــم،  القــرآن  تفســیر 

الثقافی، چ اول.
. 35 ،)1372( حســن  بــن  فضــل  طبرســی، 

تهــران،  القــرآن،  تفســیر  فــی  البیــان  مجمــع 

ناصرخسرو، چ سوم.
طوســی، محمد بــن حســن )1375ق(، 36 .

الاقتصــاد الهــادی إلــی طریــق الرشــاد، تهران، 

کتابخانه جامع چهل ســتون،  انتشــارات 
چ اول.

ـــــــــ )بی تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، 37 .
دار إحیاء التراث العربی.

ـــــــــ )1407ق/الــف(، الخلاف، قم، دفتر 38 .
انتشارات اسلامی، چ اول.
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ـــــــــــ ، )1400ق(، النهایــة فــی مجــرد الفقــه و 39 .
الفتــاوی، بیــروت، دار الکتــاب العربی، چ 

دوم.
الأحــکام، 40 . تهذیــب  )1407ق/ب(،  ـــــــــــ 

تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
شــهید اول، محمد بن مکــی )1417ق(، 41 .

الدروس الشــرعیة فــی فقه الإمامیــة، قم، دفتر 

انتشارات اسلامی، چ دوم.
علــی 42 . بــن  زین الدیــن  ثانــی،  شــهید 

)1413ق(، مســالك الأفهام إلی تنقیح شــرائع 
الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 

چ اول.
یوســف 43 . بــن  حســن  حلــی،  علامــه 

)1410ق(، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، 
قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.

ـــــــــ )1414ق(، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة 44 .
آل البیت:، چ اول.

ـــــــــ ، )1413ق/الــف(، قواعد الأحکام فی 45 .
معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشــارات 

اسلامی، چ اول.
الشــیعة 46 . مختلــف  )1413ق/ب(،   ، ـــــــــــ 

فــی أحــکام الشــریعة، قــم، دفتــر انتشــارات 

اسلامی، چ دوم.
فــی 47 . المطلــب  منتهــی  )1412ق(،   ، ـــــــــــ 

تحقیق المذهب، مشــهد، مجمع البحوث 

الإسلامیة، چ اول.
عبــدالله 48 . بــن  مقــداد  مقــداد،  فاضــل 

)1404ق(، التنقیــح الرائــع لمختصر الشــرائع، 
کتابخانه آیت الله مرعشــی نجفی، چ  قم، 

اول.
محمــد 49 . لنکرانــی،  موحــدی  فاضــل 

)1418ق(، تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر 
دار التعــارف  بیــروت،  الحــج،  ـ  الوســیلة 

للمطبوعات، چ دوم.
ـــــــــــ ، )بی تــا(، مناســك الحــج، ]بی جــا[، 50 .

]بی نا[.
فخــر رازی، محمــد بــن عمــر )1420ق(، 51 .

التفســیر الکبیــر، بیــروت، دار إحیــاء التراث 

العربی، چ سوم.
یعقــوب 52 . بــن  محمــد  فیروزآبــادی، 

بیــروت،  المحیــط،  القامــوس  )1415ق(، 
]بی نا[، چ اول.

)بی تــا(، 53 . محمــد  بــن  احمــد  فیومــی، 
الکبیــر  الشــرح  غریــب  فــی  المنیــر  المصبــاح 

للرافعی، قم، دار الرضی، چ اول.

جعفــر 54 . بــن  حســن  الغطــاء،  کاشــف 
کتــاب الحج،  )1422ق(، أنــوار الفقاهــة - 

نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، چ اول.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )1407ق(، 55 .

دار الکتــب  تهــران،  الکافــی،  مــن  الفــروع 

الإسلامیة، چ چهارم.
)1401ق(، 56 . ســید محمد  دامــاد،  محقــق 

کتاب الحج، قم، چاپخانه مهر، چ اول.

حســین 57 . بــن  علــی  کرکــی،  محقــق 
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)1414ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 
قم، مؤسسة آل البیت:، چ دوم.

محمــد 58 . بــن  محمــد  زبیــدی،  مرتضــی 
)1414ق(، تــاج العروس من جواهر القاموس، 
و  النشــر  و  للطباعــة  دار الفکــر  بیــروت، 

التوزیع، چ اول.
مطــرزی، ناصــر بــن عبدالســید )بی تــا(، 59 .

]بی جــا[،  المعــرب،  ترتیــب  فــی  المغــرب 

دار الکتاب العربی. 
)1413ق(، 60 . محمــد  بــن  محمــد  مفیــد، 

کنگــره جهانی هزاره شــیخ  المقنعــة، قــم، 

مفید=، چ اول.
محمــد 61 . بــن  احمــد  اردبیلــی،  مقــدس 

)1403ق(، مجمع الفائدة و البرهان فی شــرح 
إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 

چ اول.
موســوی عاملی، ســید محمد )1411ق(، 62 .

شــرائع  عبــادات  شــرح  فــی  الأحــکام  مــدارك 

الإســام، بیروت، مؤسســة آل البیت:، 

چ اول.
مســتند 63 . )1415ق(،  احمــد  نراقــی، 

الشــیعة فــی أحــکام الشــریعة، قــم، مؤسســة 

آل  البیت:، چ اول.
)1428ق(، 64 . حســین  خراســانی،  وحیــد 

باقــر  قــم، مدرســة الإمــام  مناســك الحــج، 

العلوم7، چ پنجم.


